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چكيده

 بـه بررسـي سـاختمان هسـتة گـروه فعلـي يعنـي فعـل در زبـان فارسـي              ،در اين مقالـه   

ــه مــي ــار پرداخت ــار . شــودمعي ــان فارســي معي ــان رســمي كشــور  ،منظــور از زب  همــان زب

عــات و زبــان كتابــت ايــران اســت كــه زبــان اســتاندة برقــراري ارتباطــات و تبــادل اطلاّ 

. متنهاي علمي درسي و دانشگاهي است

توان مهمترين زيرا از يك سو آن را مي. ترين مقولة واژگاني زبان استاساسي،فعل 

ركن جمله دانست كه در بردارندة معناي اصلي جمله و عناصر اصلي صرفي، مثل 

 آن )1(ضوعيمطابقت به لحاظ زمان، شخص و شمار است و از سوي ديگر ساختار مو

كه درساختمان فعل درزبان راعناصري . بسياري از اركان اصلي جمله استةنشاندهند

19/2/83:تاريخ پذيرش نهايي مقاله 23/4/82:تاريخ ارسال مقاله *

(1) - argument Structure

 بـه بررسـي سـاختمان هسـتة گـروه فعلـي يعنـي فعـل در زبـان فارسـي              ،در اين مقالـه   

ــه مــي ــار پرداخت ــار . شــودمعي ــان فارســي معي منظــور از زب ــار . شــود ــان فارســي معي منظــور از زب ــار ،. شــود ــان فارســي معي ــار ،منظــور از زب ــان فارســي معي ــان رســمي كشــور  منظــور از زب  همــان زب

عــات و زبــان كتابــت ايــران اســت كــه زبــان اســتاندة برقــراري ارتباطــات و تبــادل اطلاّ 

. متنهاي علمي درسي و دانشگاهي است

زيرا از يك سو آن را مي. ترين مقولة واژگاني زبان است

ركن جمله دانست كه در بردارندة معناي اصلي جمله و عناصر اصلي صرفي، مثل 

مطابقت به لحاظ زمان، شخص و شمار است و از سوي ديگر ساختار مو

كه درساختمان فعل درزبان راعناصري . بسياري از اركان اصلي جمله است

23/4/82:تاريخ ارسال مقاله  23/4/82:تاريخ ارسال مقاله  تاريخ پذيرش نهايي مقاله تاريخ ارسال مقاله 
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: مي توان به دو دسته تقسيم كرد ،فارسي معيار بكار مي رود

وصورتهاي فعلي ه ها جزء ثابتي است كه درتمامي صيغ، فعليةريش:جزء ثابت _الف

.مي شودديده

ار ــــ اجزاء ديگري نيز درساختمان فعل بك، فعليةشعلاوه بر ري: ر اجزاء متغي_ب 

 سه امكان ، درمورد زمان،بطور مثال.مي روندكه امكان انتخاب درمورد آنها وجود دارد

 سه امكان اول شخص،      ،گذشته،حال و آينده؛در مورد عنصر مطابقت به لحاظ شخص

.دوم شخص و سوم شخص وجود دارد

:ي تقسيم كردلّ كُةتوان به دو دسترا مي افعال ،يژبه لحاظ ساختوا

. افعال ساده كه در ساختمان آنها تنها جزء فعلي بكار رفته است-الف

د،ب كه در ساختمان آنها علاوه بر جزء فعلي  افعال مركّ-ب اقل از يك جزء غير ح

.فعلي نيز استفاده شده است

 موضوعي، مطابقت گروه فعلي، ساختارةزبان فارسي معيار، هست: كلمات كليدي

1-مه مقد

ه بسياري از دستور نويسان و زبانشناسان بوده  فعل در زبان فارسي همواره مورد توج

 هنوز در موردساختمان و مفاهيم آن نكات مبهم زيادي وجوددارد كه اين،با وجود.است

 اين نكات مي توان به اساس فعل ةازجمل.به بحث وبررسي دقيق علمي نيازمند است

ابتدا مرور انتقادي كوتاهي  ،دراين بررسي.وه فعل و صيغه هاي آن اشاره كرد،وج

گروه ةبه بررسي  ساختمان فعل بعنوان هست سپس،بربرخي ازآثارپيشينيان خواهيم داشت 

 آن خواهيم پرداخت وتلاش خواهيم نمودتحليل روشني از آنها ةفعلي و عناصر سازند

 هم ،روش گرد آوري داده ها.ع تحليل محتوايي است از نو عمدتاً،اين تحقيق.ارائه دهيم

د،ب كه در ساختمان آنها علاوه بر جزء فعلي  ح د،ب كه در ساختمان آنها علاوه بر جزء فعلي  ح اقل از يك جزء غير ب كه در ساختمان آنها علاوه بر جزء فعلي 

.فعلي نيز استفاده شده است

 موضوعي، مطابقت گروه فعلي، ساختارزبان فارسي معيار، هستةزبان فارسي معيار، هستةزبان فارسي معيار، هست

ه بسياري از دستور نويسان و زبانشناسان بوده  فعل در زبان فارسي همواره مورد توجه بسياري از دستور نويسان و زبانشناسان بوده  فعل در زبان فارسي همواره مورد توجفعل در زبان فارسي همواره مورد توج 

 هنوز در موردساختمان و مفاهيم آن نكات مبهم زيادي وجوددارد كه 

 اين نكات مي توان به اساس فعل ةازجمل.به بحث وبررسي دقيق علمي نيازمند است

ابتدا مرور انتقادي كوتاهي  ،دراين بررسي.وه فعل و صيغه هاي آن اشاره كرد

به بررسي  ساختمان فعل بعنوان هستبربرخي ازآثارپيشينيان خواهيم داشت  سپس،بربرخي ازآثارپيشينيان خواهيم داشت  سپس،بربرخي ازآثارپيشينيان خواهيم داشت 

 آن خواهيم پرداخت وتلاش خواهيم نمودتحليل روشني از آنها ةفعلي و عناصر سازند
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بعلاوه از . است)  صوت برداري عمدتاً(وهم ميداني )  متن خوانيعمدتاً(كتابخانه اي 

زباني نيزبخصوص درتجزيه و تحليل داده ها استفاده شده استشم         .

 بحث-2

بررسي آثار پيشينيان

:ي تقسيم نمودلّبه سه دستة كُتوان آثار پيشينيان در اين زمينه را مي

تيآثار دستوريان سنّ: الف

 در قالب دي دارند كه عمدتاًدر مورد فعل و ساختمان آن آثار متعد،تي دستوريان سنّ

كاشف، (به دستور زبان فارسي مي توان كتابهاي دستور زبان نگاشته شده است از جمله 

ام پور، خي(؛ دستور زبان فارسي )1337همايون فرخ، (، دستور جامع زبان فارسي )1329

؛ )1356وزين پور، (؛ دستور زبان فارسي )1348، دفرشيدور(؛ دستور امروز )1344

شريعت، (؛ دستور زبان فارسي )پنج استاد، بدون تاريخ(دستور  زبان فارسي 

؛ دستوروساختمان )1372افشار،(دستورزبان فارسي؛)1370خانلري،(؛دستورزبان)1370

.اشاره كرد،)1376نگ،ژار(زبان فارسي

 آثار ساختگرايان-ب

: برخي از آثار ساختگرايان در مورد فعل و ساختمان آن در زبان فارسي عبارتند از

؛ توصيف ساختمان )1355صادقي و ارژنگ، (طه دستور زبان فارسي، آموزش متوس

درزبان  فعلهاي جعليةدربار"؛)1370باطني، (دستوري زبان فارسي 

).1380صادقي،("ل افعال بي قاعده درزبان فارسيتحو"؛)1372دقي،صا("فارسي

 آثار زايشيان-ج

زبان به بررسي فعل وساختمان آن در، زايشيةافراد گوناگوني درچهارچوب نظري

همايون فرخ، (، دستور جامع زبان فارسي  همايون فرخ، (، دستور جامع زبان فارسي  ؛ دستور زبان فارسي ، دستور جامع زبان فارسي 

)1348، دفرشيدور(؛ دستور امروز  )1348، دفرشيدور(؛ دستور امروز  وزين پور، (؛ دستور زبان فارسي ؛ دستور امروز  وزين پور، (؛ دستور زبان فارسي  ؛ دستور زبان فارسي 

؛ دستور زبان فارسي )پنج استاد، بدون تاريخدستور  زبان فارسي (دستور  زبان فارسي (دستور  زبان فارسي 

)1372افشار،(دستورزبان فارسي؛)1370خانلري،(؛دستورزبان)1370

.اشاره كرد،)1376نگ،ژار(زبان فارسي

 آثار ساختگرايان

برخي از آثار ساختگرايان در مورد فعل و ساختمان آن در زبان فارسي عبارتند از

طه دستور زبان فارسي، آموزش متوس) طه دستور زبان فارسي، آموزش متوس) ؛ توصيف ساختمان )1355صادقي و ارژنگ، دستور زبان فارسي، آموزش متوس

؛)1370باطني، (دستوري زبان فارسي  ؛)1370باطني، (دستوري زبان فارسي   فعلهاي جعليةدربار"دستوري زبان فارسي 

).1380صادقي،("ل افعال بي قاعده درزبان فارسيتحو"؛)1372دقي،صا(

 آثار زايشيان-ج
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،)1370(يني الدة؛ مشكو)1976(سهيلي اصفهاني: اندازجملهفارسي پرداخته

مو)1376(مدبيرمقد،)1997(مشيق،)1997(كريمي،)1992(دوكريميمحم،)1981(بشيري

).1376(ادي ــــيرعم

لاً .  سنتّي ،گاه مصدر را ريشه و اساس اشتقاق در نظر گرفته انددر دستور زبانهاي مث

صص (، قريب )117دستور زبان فارسي براي سال اول و دوم دبيرستانها، ص (پنج استاد 

شوند يا مصدر صدر گرفته ميافشار نيز اگر چه اين  بحث راكه آيا افعال از م). 93-92

گويد چيزي كه داراي اهميت است داند اما ميآيد زائد مياز افعال بدست مي

صورتي از افعال است كه هم در ساختن وجوه گوناگون افعال و هم در فهم معاني “،

“ مصدر“اينگونه كلمات در اصطلاح دستور زبان ... ،دخالت غير قابل انكاري دارد و

گاه ريشه يا بن ماضي يا مضارع را اساس اشتقاق در نظر گرفته اند . “...شوند ناميده مي 

).91-2 و صص 132، ص1370(و يا شريعت ) 25-7، صص 1370(مثل خانلـــــري 

ص (وي . ستاك را اصل مي داند) 118-20، صص 1370(به نظر مي رسد باطني 

. آيدستاك گذشته بدست ميمي گويد ستاك حال به دو شيوة منظّم و نامنظّم از ) 118

ستاك گذشته از دو واژك ستاك حال و علامت ) 120ص (گويد اما در ادامه مي

اما آنچه در اين رساله اساس اشتقاق و يا تصريف در نظر . شودستاك گذشته ساخته مي

نك به ريشة (شود؛ هيچكدام از موارد مذكور نيست بلكه ريشةفعلي است گرفته مي

).مقالهفعلي در همين 

افعال : در غالب اين دستور زبانها، فعل را به لحاظ ساختمان به سه دسته تقسيم مي نمايند

گاه اين تقسيم بندي ). 176-8، صص 1370مثل خانلري، (ساده، پيشوندي و مركبّ 

ّي به بيش از سه گروه مي رسد  كمتر ديده ).113-81، صص 1370مثل خانلري، (حت

افعال را به ) 96-99، صص 1370(شريعت . گروه تقسيم نمايندشود كه افعال را به دومي

گاه ريشه يا بن ماضي يا مضارع را اساس اشتقاق در نظر گرفته اند . “...شوند ناميده مي  گاه ريشه يا بن ماضي يا مضارع را اساس اشتقاق در نظر گرفته اند . “...شوند ناميده مي  . “...شوند ناميده مي 

).91-2 و صص 132، ص1370(و يا شريعت ) 25-7، صص 1370(

) 118-20، صص 1370(به نظر مي رسد باطني  ) 118-20، صص 1370(به نظر مي رسد باطني  ستاك را اصل مي داندبه نظر مي رسد باطني 

مي گويد ستاك حال به دو شيوة منظّم و نامنظّم از ستاك گذشته بدست ميمي گويد ستاك حال به دو شيوة منظّم و نامنظّم از ستاك گذشته بدست ميمي گويد ستاك حال به دو شيوة منظّم و نامنظّم از 

ستاك گذشته از دو واژك ستاك حال و علامت ) 120ص (گويد  ستاك گذشته از دو واژك ستاك حال و علامت ) 120ص (گويد  ) 120ص (گويد 

اما آنچه در اين رساله اساس اشتقاق و يا تصريف در نظر . شودستاك گذشته ساخته مي

شود؛ هيچكدام از موارد مذكور نيست بلكه ريشةفعلي است 

).مقاله

در غالب اين دستور زبانها، فعل را به لحاظ ساختمان به سه دسته تقسيم مي نمايند

مثل خانلري، (ساده، پيشوندي و مركبّ  مثل خانلري، (ساده، پيشوندي و مركبّ  گاه اين تقسيم بندي ). 176-8، صص 1370ساده، پيشوندي و مركبّ  گاه اين تقسيم بندي ). 176-8، صص 1370 ). 176-8، صص 1370

ّي به بيش از سه گروه مي رسد  مثل خانلري، (حت ّي به بيش از سه گروه مي رسد  مثل خانلري، (حت ّي به بيش از سه گروه مي رسد  كمتر ديده ).113-81، صص 1370حت



157/   ادبيات و علوم انساني دانشكدةنشرية

) 35،ص 1370( الدينـــيةمشكو. تقسيم كرده است“مركبّ“و“ ساده يا بسيط“دو گروه 

افعال )236،ص1372(صادقي. كندافعال را به سه دسته ساده،مركبّ وپيشوندي تقسيم مي

افعال ) 16، ص 1376( مقدم دبير. رابه دوگروه بسيط وتركيبي يامركبّ تقسيم مي كند

ص (وي . كندرا بر اساس يك ملاك ساختواژي به دو دستة ساده و مركبّ تقسيم مي

داند كه ساختمان واژي آن بسيط نيست بلكه از پيوند يك فعل مركبّ را فعلي مي) 3

سازة غير فعلي همچون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف اضافه اي، قيد يا يك 

.يل شده استسازة فعلي تشك

دستوريان سنتّي، در بسياري ازموارد در خصوص وجوه فعل، فارسي جديد و قديم 

اند و وجوهي راكه در قديم در مورد افعال زبان فارسي صادق بود؛ را با هم خلط كرده

هاي قديمي شاهد شمرند و يا اينكه از ابيات و جملههنوز هم براي فارسي معاصر بر مي

صص (لاً در دستور زبان پنج استاد براي سال سوم و چهارم دبيرستانها مث. آورندمثال مي

گاه سه وجه براي زبان فارسي در . شش وجه براي زبان فارسي ذكر شده است) 7-35

سه وجه اخباري، ) 29-32 و صص142-54، صص 1370(اند، مثلاً خانلري نظر گرفته 

سه وجه ) 30-31، صص 1370(شريعت . كند شرطي و وجه التزامي را ذكر مي–امري 

در خصوص صيغه هاي وجه امري . كنداحتمالي و امري را ذكر مي/ اخباري، التزامي

مثلاً در كتاب دستور زبان پنج استاد براي سال اول و دوم . نظرات متفاوت وجود دارد

از فعل امر غايب و حاضر نام برده شده است و چهار صيغة دوم ) 105ص (دبيرستانها 

، 1370(از نظر خانلري . فرد و جمع و سوم شخص مفرد و جمع ذكر شده استشخص م

اول شخص جمع، دوم شخص مفرد و : هاي وجه امري عبارتند ازصيغه) 123-4صص 

باطني . كندهمين سه صيغه را ذكر مي) 156-7، صص 1370(شريعت . دوم شخص جمع

كند و تنها مثالي كه ر ميسه وجه اخباري، التزامي و امري را ذك) 132-4، صص 1370(

. كند؛ دوم شخص مفرد استاز وجه امري ذكر مي

شمرند و يا اينكه از ابيات و جملههنوز هم براي فارسي معاصر بر مي

لاً در دستور زبان پنج استاد براي سال سوم و چهارم دبيرستانها مث. آورندمثال مي لاً در دستور زبان پنج استاد براي سال سوم و چهارم دبيرستانها مث. آورندمثال مي مث. آورندمثال مي

. گاه سه وجه براي زبان فارسي در . گاه سه وجه براي زبان فارسي در . شش وجه براي زبان فارسي ذكر شده است

) 29-32 و صص142-54، صص 1370(اند، مثلاً خانلري  ) 29-32 و صص142-54، صص 1370(اند، مثلاً خانلري  اند، مثلاً خانلري 

سه وجه ) 30-31، صص 1370(شريعت . كند شرطي و وجه التزامي را ذكر مي

در خصوص صيغه هاي وجه امري . كنداحتمالي و امري را ذكر مي/  در خصوص صيغه هاي وجه امري . كند . كند

. مثلاً در كتاب دستور زبان پنج استاد براي سال اول و دوم . مثلاً در كتاب دستور زبان پنج استاد براي سال اول و دوم . نظرات متفاوت وجود دارد

از فعل امر غايب و حاضر نام برده شده است و چهار صيغة دوم ) 105ص (دبيرستانها  از فعل امر غايب و حاضر نام برده شده است و چهار صيغة دوم ) 105ص (دبيرستانها  ) 105ص (دبيرستانها 

، 1370(از نظر خانلري . فرد و جمع و سوم شخص مفرد و جمع ذكر شده است

اول شخص جمع، دوم شخص مفرد و : هاي وجه امري عبارتند ازصيغه) 123-4صص 

همين سه صيغه را ذكر مي) 156-7، صص 1370(شريعت . دوم شخص جمع

سه وجه اخباري، التزامي و امري را ذك) 132-4، صص 1370( سه وجه اخباري، التزامي و امري را ذك) 132-4، صص 1370( كند و تنها مثالي كه سه وجه اخباري، التزامي و امري را ذكر ميسه وجه اخباري، التزامي و امري را ذكر مي) 132-4، صص 1370(
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در مورد مسألة لزوم و تعدي ،نه تنها دستوريان سنتّي بلكه ساختارگرايان و زايشيان 

در غالب اين دستورها و آثار، افعال به سه دستة . نيز تقريباً تحليل يكساني ارائه داده اند

-80، صص 1370(مثلاً خانلري . و هم متعدي تقسيم شده استلازم، متعدي و هم لازم 

،شريعت ) 110-11بدون تاريخ، براي سال اول و دوم دبيرستانها، صص (پنج استاد ) 79

نيز از دو دسته افعال لازم و ) 110-136، صص1370(باطني ). 110-11، صص 1370(

خوانده “ ذووجهين“ كه متعدي سخن گفته است و هيچ اشاره اي به آن دسته از افعالي

افعال را به دو گروه لازم و متعدي ) 35،ص1370(الديني ةمشكو. مي شوند؛ نكرده است

.تقسيم نموده است و اشاره اي به ساير افعال ننموده است

افعال را به سه دستة لازم، متعدي، و لازم يا متعدي ) 19-23، صص 1376(دبير مقدم 

گويد افعال مركبّ انضمامي بدون استثنا لازمند مي) 30-31صص (وي . كندتقسيم مي

در ) 86، ص 1376(مير عمادي . توانند لازم يا متعدي باشنداما افعال مركبّ تركيبي ،مي

-2 لازم -1گويد كه تفكيك صوري افعال به سه دستة كتاب نحو زبان فارسي خود مي

 بايد لازم دانست و يا متعدي زيرا يك فعل را يا. لازم و متعدي صحيح نيست-3متعدي 

اما ) 86، ص1376(و تنها استثنا زماني است كه فعل در معناي مجازي بكار رفته باشد 

.سازدشوند؛ روشن نمياين تحليل، وضعيت افعالي را كه هم لازم و هم متعدي تلقي مي

ه نام توان طبقةسومي بدر مجموع، هيچكدام از اين تقسيم بنديها دقيق نيست و نمي

پذيرفت كه به هر دو طبقة نخست تعلّق داشته “ هم لازم و هم متعدي“و يا “ ذووجهين“

نك مبحث لزوم (توان از ملاكهاي گفتماني استفاده كرد براي حلّ اين مشكل، مي. باشد

).و تعدي در همين مقاله

اي توان گفت بسياري از تعاريفي كه در خصوص فعل در دستور زبانهبطور كلُّي مي

اي از زبان فارسي اند و از سوي ديگر پيكرة زباني مورد مطالعه؛ آميختهسنتّي ارائه شده

گويد افعال مركبّ انضمامي بدون استثنا لازمند مي) 30-31صص (وي . كندتقسيم مي

در ) 86، ص 1376(مير عمادي . توانند لازم يا متعدي باشنداما افعال مركبّ تركيبي ،مي

گويد كه تفكيك صوري افعال به سه دستة كتاب نحو زبان فارسي خود مي

 بايد لازم دانست و يا متعدي زيرا يك فعل را يا. لازم و متعدي صحيح نيست

اما ) 86، ص1376(و تنها استثنا زماني است كه فعل در معناي مجازي بكار رفته باشد  اما ) 86، ص1376(و تنها استثنا زماني است كه فعل در معناي مجازي بكار رفته باشد  و تنها استثنا زماني است كه فعل در معناي مجازي بكار رفته باشد 

شوند؛ روشن نمياين تحليل، وضعيت افعالي را كه هم لازم و هم متعدي تلقي مي

توان طبقةسومي بدر مجموع، هيچكدام از اين تقسيم بنديها دقيق نيست و نمي

“ پذيرفت كه به هر دو طبقة نخست تعلّق داشته “ پذيرفت كه به هر دو طبقة نخست تعلّق داشته “ هم لازم و هم متعدي

نك مبحث لزوم توان از ملاكهاي گفتماني استفاده كرد (توان از ملاكهاي گفتماني استفاده كرد (توان از ملاكهاي گفتماني استفاده كرد براي حلّ اين مشكل، مي

).و تعدي در همين مقاله

توان گفت بسياري از تعاريفي كه در خصوص فعل در دستور زبانه
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.قديم، زبان ادبيات و زبان فارسي معاصر است

بر خلاف دستور زبانهاي سنتّي ،در دستور زبانهاي ساختگرا، تا حد زيادي از معنا و 

اس چهار چوب صوري و ساخت دستور زبان عمدتاً براس. شودنقش آن فاصله گرفته مي

عبارتها و .شودشود و به دانش زباني وتوانش گويشوران توجهي نميتدوين مي

هايي كه معناي مشابه اما صورتهاي متفاوتي دارند به شيوة ساختگرايانه تبيين جمله

.يابندصحيحي نمي

دردستور زبانهاي زايشي گشتاري ،تلاش شده است تا دانش زباني و توانش 

توان گفت كه يكي از اشكالاتي كه در اين دستور مي.نگويان ،توصيف و تبيين شودسخ

بعبارتي ديگر، در اينگونه دستور . توجهي به بافت و گفتمان استزبانها وجود دارد ؛بي

اند؛ تا حدي معنا زبانها نيز بويژه دردستورهايي كه در چارچوب نظرية معيار نگاشته شده 

 كلامي دارند و بر –هاي زباني، توصيفي نحوي بسياري از پديده. ودشناديده گرفته مي

اي زباني را بدرستي توصيف و توان پديدهمبناي توصيفهاي صرفاً صوري و نحوي، نمي

–بطور مثال ،مسألة لازم و متعدي بودن افعال با استفاده از تحليلهاي نحوي . تبيين كرد

.كلامي قابل بررسي است

، فعل، در زبان فارسي معيارگروه فعليةهست

ضروري در به لحاظ صوري يا ساختاري ،فعل، هستة گروه فعلي وعنصر لازم و

اين عنصر در نمودار كُلّي گروه فعلي، عنصري است كه بلا فاصله زير .گروه فعلي است

در اين مورد  به . باشدمقولة فوق مي)2(عنصر پايانيگيرد وقرار ميv0 )1(مقولة پاياني

ه  توج؛ارائه شده است) 1970(امسكيج تيره -ايكسةكه در چارچوب نظرينمودار زير 

1 - terminal category

terminal  element��

زبانها نيز بويژه دردستورهايي كه در چارچوب نظرية معيار نگاشته شده 

بسياري از پديده. ودش بسياري از پديده. ودش هاي زباني، توصيفي نحوي –هاي زباني، توصيفي نحوي –هاي زباني، توصيفي نحوي . ودش

اي زباني را بدرستي توصيف و توان پديدهمبناي توصيفهاي صرفاً صوري و نحوي، نمي

بطور مثال ،مسألة لازم و متعدي بودن افعال با استفاده از تحليلهاي نحوي 

.كلامي قابل بررسي است

، فعل، در زبان فارسي معيارگروه فعليةهست

به لحاظ صوري يا ساختاري ،فعل، هستة گروه فعلي وعنصر لازم و

اين عنصر در نمودار كُلّي گروه فعلي، عنصري است كه بلا فاصله زير .

 vگيرد وقرار مي  vگيرد وقرار مي  vباشدمقولة فوق مي)2(عنصر پاياني .

ه  توج؛ارائه شده است) 1970(امسكيج تيره -ايكسةكه در چارچوب نظري ه  توج؛ارائه شده است) 1970(امسكيج تيره -ايكسةكه در چارچوب نظري كه در چارچوب نظري
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:)1(كنيد

جايگاه فعل در گروه فعلي: 1ةنمودار شمار

شود كه اي اطلاق ميفعل در زبان فارسي معيار، به لحاظ ساختواژي، به كلمه

هول ساز، تكواژ  نفي، تكواژ مجةريشة فعلي، عنصر سازند ساختواژينحوي وازعناصر

شود و مفاهيمي مثل زمان، وجه، سببي ساز، افعال ناقص و اجزاء غير فعلي تشكيل مي

اين مفاهيم و . داردي را بيان مينمود، مطابقت به لحاظ شخص و شمار و لازم و تعد

:توان توصيف كردعناصر را به شكل زير مي

علي ف)2(  ريشة-الف

گيرد؛ بين ه چيزي مبناي اشتقاق قرار ميدر خصوص اينكه اصل فعل چيست و چ

همانگونه كه ذكر شد؛ برخي اصل را مصدر . دستوريان اختلاف نظر وجود دارد

در مقالة حاضر، اساس فعل . گيرند و برخي ريشة ماضي و يا ريشة مضارعمي

يعني تجلّي عيني و . شود كه عنصري انتزاعي استريشة فعلي در نظر گرفته مي

. ظاهري ندارد

ريشة فعل، عنصري اجباري و ثابت در ساختمان هستة گروه فعلي است و به 

� .��� 	�
��

�� �
� �� ���� 
���� ���� �����
  �!��
� 

" �#$� �� %�&':

Jackendoff, Ray, 1997, X-bar syntax: Astudy of phrase structure, Cambridge, Mass: 
MIT press.

1

2- root

Vp

V′

V°

:توان توصيف كردعناصر را به شكل زير مي

علي ف)2(  ريشة-الف

در خصوص اينكه اصل فعل چيست و چه چيزي مبناي اشتقاق قرار ميدر خصوص اينكه اصل فعل چيست و چه چيزي مبناي اشتقاق قرار ميدر خصوص اينكه اصل فعل چيست و چ

همانگونه كه ذكر شد؛ برخي اصل را مصدر . دستوريان اختلاف نظر وجود دارد

. در مقالة حاضر، اساس فعل . در مقالة حاضر، اساس فعل . گيرند و برخي ريشة ماضي و يا ريشة مضارع

يعني تجلّي عيني و . شود كه عنصري انتزاعي استريشة فعلي در نظر گرفته مي

. ظاهري ندارد

ريشة فعل، عنصري اجباري و ثابت در ساختمان هستة گروه فعلي است و به 

�
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" �#$� �� %�&':

Jackendoff, Ray, 1997, X-bar syntax: Astudy of phrase structure, Cambridge, Mass: 
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يعني دالّ بر انجام دادن كاري . لحاظ معنايي، در بردارندة معناي اصلي فعل است

ريشة فعلي در » خور«بطور مثال . يا روي دادن حالتي و يا داشتن صفتي است

.خورم و جز آن استافعال خوردم، مي

آيد فعلي به دست مي)1(لي با عنصر زمان تركيب شود ؛ستاكهر گاه ريشة فع

به مبحث زمان و نمودار (تواند وارد فرايند تصريف و يا اشتقاق شود كه مي

). توجه نماييد2شمارة 

)2(زمان-ب

 يعني داراي دو .عنصر زمان نيز مقوله اي انتزاعي و دوگانه در ساختمان فعل است

عنصر .است[tense-]منهاي زمان و[tense+]مان بعلاوه زامكان و يا دو صورت 

اگر ريشة .رددـگورت مثبت و چه بصورت منفي، به ريشة فعل اضافه ميـبصزمان، چه

ان يا ـمثبت زمرـعنص. آيدش ميـالت پيـود ؛دو حـفعلي با عنصر مثبت زمان تركيب ش

يعني [past-]ه و يا منفي گذشت[present -]حالمنهاييعني [past+]علاوةگذشتهب

 . است[present +]بعلاوه حال 

. آيد بدست مي)3(اگر ريشة فعلي با بعلاوة گذشته تركيب شود؛ ستاك گذشته

؛مبناي ساخت فعل در يكي از زمانهاي   شود)4(ستاك گذشته اگر وارد فرايند تصريف

)5(ضارع مي گذشته تركيب شود؛ ستاكفاگر ريشة فعلي با منا ام. گيردقرار ميگذشته 

مبناي ساخت فعل در يكي از ؛يند تصريفا در صورت ورود به فرآيد كهبه دست مي

stem�1
1

tense�2

past  stem�3

Inflection �4

present stem�5

ان يا ـمثبت زمرـعنص. آيدش ميـالت پيـود ؛دو حـفعلي با عنصر مثبت زمان تركيب ش ان يا ـمثبت زمرـعنص. آيدش ميـالت پيـود ؛دو حـفعلي با عنصر مثبت زمان تركيب ش فعلي با عنصر مثبت زمان تركيب ش

[+past] حالمنهاييعني[- present]و يا منفي گذشت

[+ present]است . 

اگر ريشة فعلي با بعلاوة گذشته تركيب شود؛ ستاك گذشته

؛مبناي ساخت فعل در يكي از زمانهاي   شود)4(ستاك گذشته اگر وارد فرايند تصريف

في گذشته تركيب شود؛ ستاكفي گذشته تركيب شود؛ ستاكاگر ريشة فعلي با منفاگر ريشة فعلي با منفاگر ريشة فعلي با منا ام. گيردقرار ميگذشته 

مبناي ساخت فعل در يكي از ؛يند تصريفا در صورت ورود به فرآيد كه

1
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هر يك از ستاكهاي مضارع و . گيردو يا افعال امري قرار ميزمانهاي حال و آينده 

به . دي به دست دهندهاي متعد نيز بشوند و صيغه)1(توانند وارد فرايند اشتقاق مي،گذشته

 .در اين خصوص توجه نماييد) 2(نمودار شمارة 

فعلي و عنصر تصريفي زمان ريشة: )2(نمودار شمارة

مصدر

  حاصل مصدر                                                        اشتقاق      Øزمان                       -

صفت مفعولي /گذشته            ستاك گذشته ـــ                        اسم مفعول+ريشه فعلي                                         

 زمانهاي گذشتهتصريف         

 ـــ                                                                                      ] زمان +[

اسم فاعل/ي    صفت فاعل

اشتقاق

                اسم مصدر      ــ گذشته                   ستاك مضارع

اسم ابزار

                زمانهاي حال و آينده 

 تصريف ـــ

فعل امر

derivation�1

اسم فاعل/ي    صفت فاعل

اشتقاق

                اسم مصدر      ــ گذشته                   ستاك مضارع

                زمانهاي حال و آينده 

 تصريف ـــ

فعل امر
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همانگونه كه ذكر شد ؛ستاكهاي گذشته و مضارع در صورتي كه وارد فرايند 

شوند و در صورتي كه اشتقاق شوند؛ باعث بوجود آمدن مقولات واژگاني گوناگون مي

. گيرندوارد فرايند تصريف شوند؛ مبناي ساخت افعال در زمانهاي گوناگون قرار مي

ماني نشانة خاصي وجود دارد كه يا بصورت تكواژ مقيد و يا بصورت غالباً براي هر ز

.گرددتكواژ آزاد به فعل اضافه مي

)1(شمارشخص و مطابقت به لحاظ -ج

توانند با شوند؛ ميهاي  افعال كه با بعلاوة زمان تركيب مي تنها آن دسته از ريشه

به شمار يفي شخص وة تصرمقول.  نيز تركيب شوند اجباري شخص و شمارةمقول

شود و به انتهاي ستاك گذشته و يا ستاك مضارع  ظاهر ميصل فاعلي  متّصورت ضمير

فعل .دهداي به لحاظ شخص و شمار به دست ميو فعل تصريف شدهشودافزوده مي

: مثال.گيردشود كه همواره در هستة گروه فعلي قرار ميميحاصل، فعلي ساده تلقي

  رفتم مَ     +      رفت        

    روم م  َ+رو                

در زبان فارسي نوشتاري هاي افعال يا شناسه تصريفي شخص و شمار  هاي پايانه

.معيار  به شرح جدول ذيل است 

شمار  در زبان فارسي عناصر تصريفي شخص  و : 1جدول شمارة 
نوشتاري معيار

جمع مفرد  شخص ارشم

/im/ يم َ /am/ م َ شخص و لا

(1) - Person and Number Agreement

شود و به انتهاي ستاك گذشته و يا ستاك مضارع  ظاهر ميصل فاعلي  متّصورت ضمير

اي به لحاظ شخص و شمار به دست ميو فعل تصريف شده

شود كه همواره در هستة گروه فعلي قرار ميميحاصل، فعلي ساده تلقي

  رفتم مَ     +      رفت        

    روم م  َ+رو                

در زبان فارسي نوشتاري هاي افعال يا شناسه تصريفي شخص و شمار  هاي پايانه

معيار  به شرح جدول ذيل است .معيار  به شرح جدول ذيل است .معيار  به شرح جدول ذيل است 

عناصر تصريفي شخص  و : 1جدول شمارة  عناصر تصريفي شخص  و : 1 شمار  در زبان فارسي  : 1
نوشتاري معيار

جمع مفرد  شخص

/ يم َ /am/ م َ شخص
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/id/ايد  /i/اي  شخص دوم

/and/اند  φ د  /ad-/ شخص سوم

سوم لازم به ذكر است كه گاهي براي احترام،به جاي ضماير دوم شخص مفرد و

.شودسوم شخص جمع استفاده ميشخص  مفرد، به ترتيب،ازضماير دوم شخص جمع و

)1( نمود-د

در زبان فارسي معيار . شودط فعل بيان ميفاهيمي است كه توسنمود يكي ديگر از م

 ناقص وكامل ةتوان نمود را بر اساس چگونگي پايان يافتن عمل به دو دستمي

: بندي كردتقسيم

 مثل . دلالت بر پايان يافتن و تمام شدن رخداد فعل دارد،اين نمود:  نمود كامل-الف

.رفته بود

مثل دارم . لالت بر تكميل نشدن رخداد فعل داردد،اين نمود :  نمود ناقص-ب

.روممي

 استمراري و غير ة به دو دست مي تواننمود را بر اساس استمرار عمل،از سوي ديگر 

:استمراري يا ساده تقسيم بندي كرد

دلالت بر انجام كار بطور تكراري و يا از روي ،اين نمود :  نمود استمراري-الف

.رودز به مدرسه ميمثل او هر رو. عادت دارد

.اين نمود دلالت بر انجام كار دارد مثل رفت:  نمود ساده-ب

)2(تعدي/م ولز-هـ 

aspect�1

2 - transitivity /intransitivity

لالت بر تكميل نشدن رخداد فعل داردد،اين نمود :  نمود ناقص-ب

ة به دو دست مي تواننمود را بر اساس استمرار عمل

:استمراري يا ساده تقسيم بندي كرد

دلالت بر انجام كار بطور تكراري و يا از روي ،اين نمود :  نمود استمراري

.رودز به مدرسه ميمثل او هر رو. عادت دارد

.اين نمود دلالت بر انجام كار دارد مثل رفت

)2(تعدي/م ولز-هـ 
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هاي  جزو مشخصّهوشود يكي از مفاهيم بسيار بنيادي  كه از فعل استنباط مي

. شود؛ مسألة  لازم و متعدي بودن استاز فعل محسوب ميمعنايي غير قابل انفكاك

. سازد كه فعل به چند وابسته نياز داردفعل  روشن مي) تتايي ()1(عناييشبكة نقشهاي  م

اما اگر فعل . داشته باشد؛ فعلي لازم استاگر فعل تنها به يك وابستة بيروني احتياج

علاوه بر وابستة بيروني به وابستة دروني نيز براي تكميل معناي خود احتياج داشته باشد؛ 

توان افعال را به دو گروه لازم و  ميهاس تعداد وابستهپس بر اسا. فعلي متعدي است

.متعدي تقسيم كرد

فعل لازم فعلي است كه تنها به يك وابستة بيروني محتاج باشد و فعل متعدي 

. دروني نيز محتاج باشد) هايوابسته(فعلي است كه علاوه بر وابستة بيروني به وابسته 

مثال

 . علي آمد- الف–1

 .لي سيب را خورد ع– ب –1

 . علي سيب را  به مريم خوراند– پ –1

 پ –1 ب و –1اما افعال جملات .  الف فعلي لازم است–1فعل در جمله 

براي جمله "به مريم" و "سيب را" پ  وجود دو سازه –1 در جمله .انديافعالي متعد 

. شودضروري است و حذف هر كدام از آنها موجب غيردستوري شدن جمله مي

 علي خورد -ت -1

.  علي سيب را خوراند-ث-1

 . علي به مريم خوراند– ج –1

شود كه گاهي فعل به دو مفعول نياز دارد كه يكي بصورت بنابراين روشن مي

1 - thematic grid

 . علي آمد- الف

 . علي سيب را خورد علي سيب را خورد ع–

 . علي سيب را  به مريم خوراند–

اما افعال جملات .  الف فعلي لازم است–1فعل در جمله 

به مريم" و "سيب را" پ  وجود دو سازه –1 در جمله .

ضروري است و حذف هر كدام از آنها موجب غيردستوري شدن جمله مي

 علي خورد -ت -1

.  علي سيب را خوراند

 . علي به مريم خوراند

شود كه گاهي فعل به دو مفعول نياز دارد كه يكي بصورت بنابراين روشن مي
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پس .شودگروه اسمي و ديگري بصورت گروه حرف اضافه اي ظاهر مي

به . عولي تقسيم كرد يك مفعولي و دو مفةي را به دو دستتوان افعال متعدمي

:نمودار زير توجه كنيد

يافعال لازم و متعد : 3نمودار شمارة 

لازم

 يك مفعوليافعال

متعدي

دو مفعولي 

:ه نماييدهاي زير توجحال به جمله

. شيشه شكست-الف-1

. علي شيشه را شكست-ب-2

 فعلي "شكست"- ب-2ةا در جمل ام، لازم است فعلي"شكست" الف فعل  -1ةدر جمل

ي استمتعد.

بعلاوه . دهد كه تقسيم بندي فعل به دو گروه لازم ومتعدي، دقيق نيست نشان مي2جملة

“ ذووجهين“اگر مطابق نظر برخي از دستوريان سنتّي يا زبانشناسان از گروه سومي به نام 

.ماندنام بريم ،بازهم مسأله به قوت خود باقي مي

 از ملاكهاي "ي در دستور و گفتمانتعد" خود ةدر مقال) 1980( هاپر و تامپسون، 

ي استفاده نمودهگفتماني براي توصيف تعدي را به اجزاء ريزتري يعني به اند و تعد

.اندويژگيها يا بخشهاي كوچكتري تقسيم نموده

هر . يك بند تأكيد داردهر ويژگي برجنبه اي ازانتقال كنش از كنشگر به كنش پذيردر 

ه نماييدهاي زير توج: ه نماييدهاي زير توج: هاي زير توج

. شيشه شكست-الف-1

. علي شيشه را شكست

- ب-2ةا در جمل ام، لازم است فعلي"شكست" الف فعل  -1ةدر جمل

دهد كه تقسيم بندي فعل به دو گروه لازم ومتعدي، دقيق نيست

اگر مطابق نظر برخي از دستوريان سنتّي يا زبانشناسان از گروه سومي به نام 

.ماندنام بريم ،بازهم مسأله به قوت خود باقي مي

ي در دستور و گفتمانتعد" خود ةدر مقال) 1980(

ي استفاده نمودهگفتماني براي توصيف تعدي را به اجزاء ريزتري يعني به اند و تعد

.اندويژگيها يا بخشهاي كوچكتري تقسيم نموده
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. توان مرتبة افعال را مشخصّ كردويژگي درحكم يك ميزان است كه بوسيلة آن مي

دهد وبايد از ميزان بيشتر ياكمترتعدي سخن بنابراين، تعدي يك طيف را تشكيل مي

.گفت

يطيف تعد: 4نمودار شمارة 

ي زيادتعدكمي                                  تعد

ي و ميزان آنها در جدول زير آورده شده استبخشها يا ويژگيهاي تعد:

يويژگيهاي تعد: 2جدول شمارة 
ي كمتعد ي زيادتعد ويژگيها رديف

يك مشارك

بدون كنش

ناقص

منقطع

غير ارادي

غير واقعي

منفي

داراي توان كم

رثّأمفعول نا مت

مفعول غير فردي

دو مشارك يا بيشتر

وجود كنش

كامل

متوالي

ارادي

واقعي

مثبت

داراي توان زياد

رثّأمفعول كاملاً مت

مفعول كاملاً فردي

نامشارك

جنبش

جنبه

توالي

ارادي بودن

حالت

تصريحي

كنشگري

تاثيرپذيري مفعول

ت مفعولفردي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

آن بن؛ي زياد را  داشته باشدهر بندي كه تعداد بيشتري از ويژگيهاي تعدتر يد متعد

حداقل دو مشارك حضور داشته باشد؛ كنشي رخ كه اي  اگر در بندي يا جمله. است

كنش كامل، متوالي، از روي اراده، در جهان واقعي و بصورت و آن كنش بصورت دهد

بدون كنش

ناقص

منقطع

غير ارادي

غير واقعي

منفي

داراي توان كم

رثّأمفعول نا مت

مفعول غير فردي

وجود كنش

كامل

متوالي

ارادي

واقعي

مثبت

داراي توان زياد

رثّأمفعول كاملاً مت

مفعول كاملاً فردي

ارادي بودن

تصريحي

كنشگري

تاثيرپذيري مفعول

ت مفعولفردي

ي زياد را  داشته باشدهر بندي كه تعداد بيشتري از ويژگيهاي تعد

حداقل دو مشارك حضور داشته باشد؛ كنشي رخ كه اي  اگر در بندي يا جمله
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 مفعول مفرد و فردي را كاملاً تحت كه كنشگر توان زيادي داشته باشد باشد ومثبت 

.ي برخوردار استاكثر ميزان تعد حد آن بند از؛تاثير قرار دهد

ي در  ازتوان تحليلي دقيقمي، هاپر و تامپسون ةبا استفاده از نظريمسألة لزوم و تعد

بطور مثال، طبق اين . )1(آنكه دچار دوگانگي در تحليل شدزبان فارسي ارائه داد بي

 از ويژگيهاي زيرا.  الف است-2 ب ،متعدي تر از -2توان گفت كه جملة تحليل مي

.تعدي بيشتري برخوردار است

.توان اينگونه ذكر كرد ب را مي-2برخي از ويژگيهاي جمله 

وجود دو مشارك 

وجود كنش

كامل 

متوالي

ارادي

. الف ذكر كرد-2ةتوان در  مورد جملاما بسياري از اين ويژگيها را نمي

)2 تكواژ منفي ساز–و 

اين عنصر .  است[-ne - /na]“نَ/نِ“، واژ منفي ساز تك،در زبان فارسي معيار

تواند به ابتداي فعل اضافه شود و فعل  مي؛در صورتي كه از فعل معناي منفي اراده كنيم

انـد كـه در   ارائـه نمـوده  “ لـزوم و تعـدي در زبـان فارسـي معيـار     “: اي تحت عنوان در اين خصوص، نگارندگان مقاله    -�

 بـه چـاپ رسـيده    1382 بهـار  37دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة       )  پژوهشي –علمي  (ژوهشنامة  پ

.است

2.  negation morpheme

. الف ذكر كرد-2ةتوان در  مورد جملاما بسياري از اين ويژگيها را نمي . الف ذكر كرد-2ةتوان در  مورد جمل توان در  مورد جمل

)2 تكواژ منفي ساز

اين عنصر .  است[-ne - /na]“نَ/نِ“، واژ منفي ساز تك،در زبان فارسي معيار

تواند به ابتداي فعل اضافه شود و فعل  مي؛در صورتي كه از فعل معناي منفي اراده كنيم

“: اي تحت عنوان در اين خصوص، نگارندگان مقاله     “: اي تحت عنوان در اين خصوص، نگارندگان مقاله     ارائـه نمـوده  “ لـزوم و تعـدي در زبـان فارسـي معيـار      در اين خصوص، نگارندگان مقاله    

دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة       )  پژوهشي  دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة       )  پژوهشي  1382 بهـار  37)  پژوهشي 
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 به ابتداي )3(داين عنصر معمولاً بصورت تكواژ مقي .مثبت را به فعل منفي تبديل نمايد

؛گيرند گروه فعلي قرار ميةدر هستا گاهي نيز به عناصر ديگري كه ام. چسبدفعل مي

 .رفتممثال نرفتم، نبايد مي. شود اضافه مي)1(مثل افعال ناقص

 افعال ناقص –ز 

بدان مفهوم كه اين عناصر در ساختمان . جزو عناصر اختياري فعلند،افعال ناقص 

هر ظا،شوند بلكه تنها در مواردي كه معناي جمله ايجاب  كند  افعال ديده نميتمامي

:توان به دو دسته تقسيم كرداين افعال را مي. شوندمي

يعني براي افراد و .  افعال ناقصي كه داراي صورتهاي تصريفي نيستند-الف

.مثل بايدشوند و تنها يك صورت دارند زمانهاي مختلف صرف نمي

اين دسته افعالي هستند كه در معناي . شوند افعال ناقصي كه تصريف مي-ب

شوند مثل فعل كمكي روند و براي صرف فعل آورده ميود بكار نميقاموسي خ

.خواستن

)2(مجهول سازي–ح

عنصر .  كاربرد كمي دارد در زبان فارسي معياراست كه  فرايندي ،مجهول سازي

است كه در معناي اصلي و » شدن« فعل كمكي مجهول ساز در زبان فارسي معيار ،

بلكه مفهوم مجهول را ) شود فعل اصلي محسوب نمييعني(رود واژگاني خود بكار نمي

گيرد  قرار مي؛كند و پس از فعل اصلي كه بصورت صفت مفعولي در آمده استالقا مي

راي ــــب»گشتن«و » گرديدن«از افعالي چون ،»شدن«گاهي به جاي . مثل كشته شد

 تنها ،سي معيار شايان ذكر اين است كه در زبان فارةنكت. شودمجهول سازي استفاده مي

3 . bound  morpheme
1 . Auxiliary verbs
2 . passivisation

شوند مثل فعل كمكي روند و براي صرف فعل آورده ميود بكار نمي

)2(مجهول سازي

 كاربرد كمي دارد در زبان فارسي معياراست كه  فرايندي ،مجهول سازي

است كه در معناي اصلي و » شدن« فعل كمكي مجهول ساز در زبان فارسي معيار ، است كه در معناي اصلي و » شدن« فعل كمكي  » شدن« فعل كمكي 

بلكه مفهوم مجهول را ) شود فعل اصلي محسوب نمييعني(رود واژگاني خود بكار نمي بلكه مفهوم مجهول را ) شود ) شود

كند و پس از فعل اصلي كه بصورت صفت مفعولي در آمده است

گاهي به جاي . مثل كشته شد گاهي به جاي . مثل كشته شد راي ــــب»گشتن«و » گرديدن«از افعالي چون ،»شدن«. مثل كشته شد راي ــــب»گشتن«و » گرديدن«از افعالي چون  از افعالي چون 

 شايان ذكر اين است كه در زبان فارةنكت. شودمجهول سازي استفاده مي

 bound  morpheme
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بلكه گاهي از فعل سوم شخص جمع .  استفاده از افعال كمكي نيست،راه مجهول سازي

…شود مثل مي گويند؛ آورده اند كهبراي بيان حالت مجهول استفاده مينيز

)1( تكواژ سببي ساز-ط

شود يك  باعث مي؛ عنصري است كه اگر به فعل اضافه شود،تكواژ سببي ساز

افعالي (تواند هم به افعال لازم اين عامل مي. يت جديد به فعل اضافه شودوابسته يا ظرف

افعالي كه داراي (ي و هم به افعال متعد)  اجباري بيروني دارندةكه تنها يك وابست

ت اضافه شود و در هر صورت يك ظرفي) هاي اجباري بيروني و دروني هستندوابسته

 به دو صورت ديده ،ساز در زبان فارسي معياريعامل سببةنشان. افزايدتازه به فعل مي

. شودمي اگر فعل . شودظاهر مي) ân-(اني / د انگاهي اين عامل بصورت تكواژ مقي

. گيردبين ستاك فعلي و علامت گذشته قرار مياين تكواژ؛يكي از زمانهاي گذشته باشد

ك مضارع و قبل از علامت سببي پس از ستا؛ا اگر فعل يكي از زمانهاي مضارع باشد ام

مثل . گيرد فعل قرار ميةشناس

ان                       مي خوراند+ خوردمي

خورانيد  / ان                       خوراند + خورد

.به مثالهاي زير توجه  كنيد

 . علي غذا را خورد– الف –3

 .خورانيد/  علي  غذا را به بچه خوراند – ب –3

 .خورما را  مي من غذ– پ –3

(1) . causative morpheme

 (اني / د انگاهي اين عامل بصورت تكواژ مقي  (اني / د انگاهي اين عامل بصورت تكواژ مقي  اگر فعل . شودظاهر مي) ân-گاهي اين عامل بصورت تكواژ مقي

بين ستاك فعلي و علامت گذشته قرار مياين تكواژ؛يكي از زمانهاي گذشته باشد

ك مضارع و قبل از علامت سببي پس از ستاا اگر فعل يكي از زمانهاي مضارع باشد ؛ا اگر فعل يكي از زمانهاي مضارع باشد ؛ا اگر فعل يكي از زمانهاي مضارع باشد 

مثل . گيرد

ان                       مي خوراند

خورانيد  / ان                       خوراند 

.به مثالهاي زير توجه  كنيد

 . علي غذا را خورد

 .خورانيد/  علي  غذا را به بچه خوراند 

 .خورما را  مي من غذ
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.خورانم من  غذا را به بچه مي– ت –3

هاي فعل اضافه شده  جديد، به بچه ، به تعداد وابستهة ب  يك وابست–3در جملة 

شوند و  يك تكواژ محسوب مية دو گون"اني" و "ان" لازم به ذكر است كه  .است

. شودياق مربوط مياختلاف آنها بيشتر به سبك و س. كنندي ايجاد نمييتفاوت معنا

د فوق نيست بلكه گاهي اين ديگر آنكه عامل سببي ساز همواره بصورت تكواژ مقي

مفهوم به صورت ساختهاي سببي نحوي با استفاده از افعالي نظير مجبور كردن، وادار 

:مثل. شود بيان مي .…كردن، موجب شدن و

 . علي بچه را وادار به خوردن غذا كرد–4

در هر دو جمله يك .  يكسان هستند4 ب، و –3هاي  جمله،ييبه لحاظ معنا

 .هاي فعل اضافه شده است الف به وابسته-2 جديد نسبت به جمله ةوابست

)1( وجه–ي

در زبان فارسي . شود است كه از طريق فعل بيان مي  وجه نيز از جمله مفاهيمي

اي بيان وجه اخباري و التزامي بر.  دارد سه وجه اخباري، التزامي و امري وجود،معيار

در معناي » بودن« فعل ، در اين صورت.شوداستفاده مي» بودن«گاهي از فعل كمكي 

فعل كمكي .رودرود بلكه براي بيان وجه فعل بكار مياصلي و قاموسي خود بكار نمي

 به يكي از صورتهاي زير براي ماضي نقلي و ؛ اگر در وجه اخباري بكار رود،»بودن«

:)2(آيدي بعيد در ميماض

در وجه اخباري براي »بودن«صرف فعل كمكي  :3جدول شمارة 
ماضي نقلي

(1) . mood
.اند ارائه شده؛آمده است) 128، 1370(ر اساس جدولي كه در كتاب باطني  ب5و4، 3جدولهاي شمارة . �

. شود است كه از طريق فعل بيان مي  وجه نيز از جمله مفاهيمي

اي بيان وجه اخباري و التزامي بر.  دارد سه وجه اخباري، التزامي و امري وجود

در معناي » بودن« فعل ، در اين صورت.شوداستفاده مي» بودن«گاهي از فعل كمكي 

رود بلكه براي بيان وجه فعل بكار مياصلي و قاموسي خود بكار نمي

 به يكي از صورتهاي زير براي ماضي نقلي و ؛ اگر در وجه اخباري بكار رود

:)2(آيدي بعيد در مي

در وجه اخباري براي »بودن«صرف فعل كمكي  :3جدول شمارة 
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جمع مفرد  شخص شمار

/im/ايم  /am/ام  شخص و لا

/id/ايد  /i/اي  شخص دوم

/and/اند  /ast/است  شخص سوم

امخورده: مثال

در وجه اخباري براي »بودن«صرف فعل كمكي  : 4جدول شمارة 
ي بعيدماض

جمع مفرد  شخص شمار

بوديم بودم شخص لاو

بوديد بودي شخص دوم

بودند بود شخص سوم

 .خورده بودم: مثال

رود و به يكي از صورتهاي زير در در وجه التزامي نيز بكار مي» بودن«فعل كمكي 

.آيدمي

در وجه التزامي» بودن«صرف فعل كمكي  : 5جدول شمارة 

جمع مفرد  شخص ارشم

باشيم باشم شخص لاو

جمع مفرد  شخص شمار

بوديم بودم شخص لاو

بوديد بودي شخص دوم

بودند بود شخص سوم

 .خورده بودم: مثال

رود و به يكي از صورتهاي زير در در وجه التزامي نيز بكار مي» بودن«فعل كمكي 

در وجه التزامي» بودن«صرف فعل كمكي  : 5جدول شمارة 

جمع مفرد  شخص ارشم
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باشيد باشي شخص دوم

باشند باشد شخص سوم

رفته باشم: مثال

 غالباً از عباراتي نظير بايد، شايد، اگر، امكان دارد، ممكن است، ،ميادر وجه التز

.مثل اگر ديده باشي . شوداستفاده مي» بودن« به همراه فعل كمكي …ايكاش و 

.شود از ستاك مضارع استفاده مي، فارسي معياربراي ساختن فعل امر در زبان
افزايند شود و به ابتداي ستاك مضارع ميكه باء زينت هم ناميده مي» ب«غالباً از حرف 

 .شوداستفاده مي

برورو+ مثل ب

 .شوداستفاده مي» ب«به جاي  » م«يا » ن« از نشانة ،در صورت نهي

نرورو+ مثل ن 

مرورو+   م

مكنكن + م

 فعل امر در مورد اشخاص زير بكار  ،لازم به ذكر است كه در زبان فارسي معيار

:رودمي

يم             مثل   بروجمع شخص اولالف ـ 

!برو         مثل  مفرد    دوم شخص –ب 

!د شخص  جمع           مثل برويدوم–پ 

پياده «و ! »بذاره« يا 5در جملة ! بگويد! ودمثل شمفردسوم شخص -ث 

شوداستفاده مي» ب«به جاي  » م«يا » ن« از نشانة ،در صورت نهي

نرورو+ مثل ن 

مرورو+   م

مكنكن + م

 فعل امر در مورد اشخاص زير بكار  ،لازم به ذكر است كه در زبان فارسي معيار

يم             مثل   بروجمع شخص اولالف ـ 

!برو         مثل   دوم شخص مفرد    دوم شخص مفرد    دوم شخص 

!د شخص  جمع           مثل بروي !د شخص  جمع           مثل بروي  شخص  جمع           مثل بروي
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.7 و6در جمله هاي » شود

.9 و 8هاي در جمله! سوار شوند!  سوم شخص جمع           مثل بروند–ت 

»!هر كس كه اين كار و كرده بلند شود و بگويد كه من كردم-5

! فوراً سر جاش بذاره؛ برداشته)منو( هر كسي كه خودكار من و–6

! پياده شود؛سي كه بليط نداره هر ك–7

! بيماران آقاي دكتر سيگارودي بروند-8

!مسافران شيراز سوار شوند-9

 عناصر غير فعلي -ك

؛ي كه ازجنس فعل نيستند و براي تصريف فعل نيز بكار نرفته اندي اجزا،گاهي اوقات

افزايند ي به فعل مي معناي تازه ا،شوند و در اغلب موارد واژگاني اضافه ميةبه فعل ساد

 شامل كهخوانند اين اجزا يا عناصررا عناصر غيرفعلي مي.دهندو يا معناي فعل را تغيير مي

اگر هر يك از اين . استاي و يا گروه اسميحروف اضافه، اسم، گروه حرف اضافه

ب فعل مركّ. گرددب مي موجب تشكيل فعل مركّ؛عناصر به فعل ساده افزوده گردد

؛خوردبرافراشتند و غذا مي. كند گروه فعلي را اشغال مية هم جايگاه هست باز،حاصل

.باشند مي11 و 10هاي افعال مركب در جمله

 . دماوند برافراشتندة پرچم كشورمان را برفراز قلّ، كوهنوردان-10

 .خورد عمدتاً براي زنده ماندن غذا مي، انسان-11

نتيجه-3

 قرار V0 پاياني ةر پاياني است كه بلافاصله زير مقول گروه فعلي و عنصة هست،فعل

 فعلي و عناصر تصريفي  كه در بالا ة فعل از تركيب ريش،به لحاظ ساخت واژي. گيردمي

عناصر . شود فعل ساده محسوب مي،تركيب بدست آمده. يابد تشكيل مي؛ذكر شدند

ي كه ازجنس فعل نيستند و براي تصريف فعل نيز بكار نرفته اندي اجزا،گاهي اوقات ي كه ازجنس فعل نيستند و براي تصريف فعل نيز بكار نرفته اندي اجزا،گاهي اوقات ي اجزا،گاهي اوقات

ي به فعل مي معناي تازه ا،شوند و در اغلب موارد واژگاني اضافه مي

 شامل كهخوانند اين اجزا يا عناصررا عناصر غيرفعلي مي.دهندو يا معناي فعل را تغيير مي

اگر هر يك از اين . استاي و يا گروه اسميحروف اضافه، اسم، گروه حرف اضافه

ب فعل مركّ. گرددب مي موجب تشكيل فعل مركّ؛عناصر به فعل ساده افزوده گردد ب فعل مركّ. گرددب مي موجب تشكيل فعل مركّ  موجب تشكيل فعل مركّ

برافراشتند و غذا مي. كند گروه فعلي را اشغال مي هم جايگاه هستة هم جايگاه هستة هم جايگاه هست برافراشتند و غذا مي. كند . كند

.باشند مي11 و 10هاي افعال مركب در جمله

 دماوند برافراشتند پرچم كشورمان را برفراز قلةّ پرچم كشورمان را برفراز قلةّ پرچم كشورمان را برفراز قلّ، كوهنوردان-10

 .خورد عمدتاً براي زنده ماندن غذا مي

ر پاياني است كه بلافاصله زير مقول پاياني ةر پاياني است كه بلافاصله زير مقول پاياني ة گروه فعلي و عنصر پاياني است كه بلافاصله زير مقول گروه فعلي و عنصر پاياني است كه بلافاصله زير مقول گروه فعلي و عنص

 فعلي و عناصر تصريفي  كه در بالا  فعل از تركيب ريشة فعل از تركيب ريشة فعل از تركيب ريش،به لحاظ ساخت واژي
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موجب ساخته شدن ،عناصر غيرتصريفي  اند كه در صورت اضافه شدن به فعل،غيرفعلي 

. كند گروه فعلي را اشغال ميةب حاصل نيز جايگاه هستفعل مركّ. شوندب ميفعل مركّ

هاي اجباري فعل تعيين  تعداد وابسته،ي فعليي يا معناي نقشهاي تتاةبر اساس شبك

توان تحليل يك دستي از افعال ي ميبا استفاده از ويژگيهاي گفتمان بنياد تعد. گرددمي

.ي به دست داد و متعدلازم
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